
 1 مظلومیت مولایم

 

سال از روزهای غصب خلافت مولایم می  15رسم. اکنون زنم تا به زمان عثمان میهایم را ورق میخاطره

تر هایی سیاهسوزاند؛ سالقلبم را میعلیه السلام نشینی امیرالمؤمنین های خانهگذرد. یادآوری خاطرات سال

ها نبودم و آن بار سنگین گویم ای کاش در آن سالخودم میگاهی با  تر از سنگ خارا!از ظلمت شب و سخت

 های مولایم باشم.ام شریک غمدهم که توانستهدیدم. اما خودم را دلداری میبغض را از دشمنانش نمی

که ملائکه خدمتکار  علیمولایم اشگرانه با او؟! ادبانه و پرخ کجا و گفتگوی بیعلیه السلام علی مولایم 

وزی افتاد که همراه حضرت به خانه آری، این اتفاق ر !توزان قرار بگیرد؟نین مورد جسارت کینهچ اویند، این

 عثمان رفتیم.

د که دورتر بایستم. دنخواست به تنهایی با امیرالمؤمنین گفتگو کند، لذا حضرت به من اشاره نموعثمان می

هایی هایش سرزنشبه سخن کرد و در گفتهعثمان با عتاب شروع  شنیدم.من کمی دور شدم اما صدایشان را می

گفتار  ای که عثماند. پس از چند دقیقهدنفرموسکوت کرده و سخنی نمیعلیه السلام داشت. اما امیرالمؤمنین 

 گویی؟ ناگهان با عصبانیت گفت: تو را چه شده که پاسخی نمی 2،دادبی ادبانه خود را ادامه 
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 بُغْضَ عُثْمَانَ، فإَِنَّهُ مَنْ : مَعْشَرَ الشِّيعَةِ! عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْمَا السَّلَامُ يَقُولُعَنِ الحَْسَنِ بْنِ إبِْرَاهِيمَ، عنَْ آبَائهِِ، قَالَ: كَانَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِیٍّ عَلَيْهِ -2

! به : ای گروه شيعهندامام مجتبی عليه السلام  فرمودمَنَ بِهِ فِی قَبْرِهِ. آمَنَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ آكَانَ فِی قَلْبِهِ حُبٌّ لِعُثْمَانَ فَأَدْرَكَ الدَّجَّالَ 

ويده و ايمان آورده فرزندانتان بغض عثمان را بياموزيد، چون هر كس در دلش محبت عثمان باشددد، اگر دجال را درك كند به او گر

  (308ص-31بحارالانوار/295تا293)تقريب المعارفو گرنه در قبر به او اقرار كند! 

لَامُ يَقُولُ: أَنَا يَعْ مِعْتُ عَلِيعال عَلَيْهِ السددَّ عِيدا التَّيْمِیِّ، قَالَ: سددَ وبُ الَِْافِرِينَ. وَ عَنْ أَعَنْ أَبِی سددَ وبُ الْمُمْمِنِينَ وَ عُثْمَانُ يَعْسددُ بِی الطُّفَيْلِ: وَ سددُ

 (310تا306ص-31بحارالانوار/295تا293. )تقريب المعارفافِقِينعُثْمَانُ يَعْسُوبُ الْمُنَ

 

 



اری دخواهم گفت که تو را خوشایند نیست و آنچه تو دوست اگر سخن بگویم چیزی »: ندحضرت فرمود

علیه مؤمنین امیرال سرِ من نیز پشتِ .ندو از خانه او خارج شد ندسپس حضرت برخاست«. نزد من نخواهی یافت

 مش چنین بود(:د )که مفهوننمایزمزمه می شعری رااز منزل عثمان خارج شدم و دیدم حضرت زیر لب السلام 

کنم. شد، اما من بر سوزش درون صبر میدام از انتقاد و حاضر جوابی من ناراحت میاب میاگر به او جو

 3شد. خواستم پاسخ بدهم خشم برانگیخته میاگر می
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